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 شیرین سیدی، دانشجوی تاریخ| مشهد ما به اسم توسعه و تحول در 

کمتر از صد سال گذشته به ویژه در این چند دهه، آن قدر تغییر کرده 

که متأسفانه از بافت قدیم آن به جز چند بنای انگشت شمار، دیگر 

چیزی باقی نمانده است. این یعنی نمی توان در مشهد نیز همچون 

یزد در میان بافت قدیمی شهر ساعت ها قدم زد. این شهر حتی مانند 

تهران مجموعه های بزرگ تاریخی مانند کاخ  گلستان ندارد تا بتوان 

با آن هویت شهر را برای ساکنان، زائران و مسافرانش شرح داد.

مشهد کنار همه این کمبودها اما گنجینه ای عزیز دارد که هم 

برکت شهر است و هم وجه تسمیه  اش شده است؛ گنجینه ای که 

حالا و پس از حجم گسترده نوسازی های شهری، بافت قدیمش 

کتاب تاریخی است که می توان روزگار گذشته بر مشهد را هم 
بر در و دیوارش تماشا کرد. منظورمان حرم علی بن موسی الرضا(ع)

است و باید در توضیح سطر پیشین بگوییم که حرم متاب تاریخ 

مشهد است؛ زیرا از هرکدام از مراحل رشد شهری می توان در این 

بارگاه نشان های عالی بسیاری یافت. از آن نظر که بهترین معماران و 

هنرمندان عصر برای اجرای آن ها استخدام می شده اند؛ از قوام الدین 

شیرازی سازنده مسجد جامع گوهرشاد بگیرید تا علیرضا عباسی 

خطاط عهد صفوی کتیبه گنبد.

مسجد گوهرشادش را می توان تنها بنای زنده دوره تیموری نامید و 

همچنین، تنها بنایی که خطی به یادگار از بایسنقرمیرزا، شاهزاده 

خوش نویس و هنرمند تیموری ، بر آن باقی مانده است. کاشی های 

طلافام عهد سلجوقی، سنگاب خوارزمشاهی با سرنوشت غریبش 

که یادگار روزگار یکی از یورش های سخت به مشهد در اوایل قرن 

هفتم قمری است، سازه های متنوع عصر تیموری از مسجد و مدرسه 

تا رواق و پس از آن صحن مطهر، خود حکایت از تحولی بزرگ در 

حرم و به تبع آن مشهد این روزگار دارد. شدت این تحولات با آمدن 

صفویان و سیاست های این حاکمان شیعه مذهب بیش از پیش 

می شود و مدرسه، حمام، صحن مجلل و نهر، حرم و مشهد را به 

کانونی مذهبی تبدیل می کند.

می دانیم مشهد چهار باغ سلطنتی، هشت  بهشت، ارگ، مدارس و 

حمام های پرتعداد در کنار بازارها و سراهای گوناگون داشته است.

این یادکردها را باید کنار نام محلات و خیابان ها گذاشت تا بفهمیم 

چه گنجینه هایی را از دست داده ایم.

برای اهالی تاریخ و دوستداران هویت شهر، تنها گواه باقی مانده از این 

دوره های ارزشمند، حرم مطهررضوی است؛ زیرا در کنار تخریب های 

گسترده، درِ معدود بناهای تاریخی باقی مانده در آن مانند مساجد 

و مدرسه های تاریخی نیز به روی مردم بسته است. برای این اتفاق،

بهانه های زیادی وجود دارد؛ یکی چون مدرسه دینی است  و آن 

یکی چون هیچ گاه مرمتش پایان نمی یابد که همه این ها را باید کنار 

پراکندگی بناها قرار داد و گفت که مگر از تاریخ مشهد چه مانده 

است که از همین اندک هم اجازه بازدید نمی دهید. فقط در حرم 

حضرت است که می شود در میان صحن ها و رواق ها به راحتی تاریخ 

شهر و ایران اسلامی را مرور کرد؛ از ایوان عصر صفوی به مدرسه عهد 

تیموری رفت، آینه کاری های عهد قاجار را دید و محو کاشی های 

سلجوقی شد، سقاخانه نادری را نظر انداخت و با نگاه به گلدسته  

روزگار غزنوی، سیر تاریخ را مرور کرد.

نکته دوم اینکه، این وجهه از حرم گویا برای مسئولان اهمیتی ندارد؛

نه تنها کتیبه و نوشته ای درباره بخش های مختلف حرم و قدمت آن ها 

نصب نشده است، بلکه هر روز با تصمیمات جدید ورود به بخشی 

را ممنوع می کنند؛ مسجد پریزاد کلا متعلق به آقایان شده است و 

از مدرسه دودر نیز فقط می توان وارد حیاطِ حالا مسقف شده اش 

شد و اجازه رفتن به حجره ها را نمی دهند. دردناک تر اینجاست که 

به راحتی حجره ای که بانی بنا در آن دفن شده است و سنگ قبری 

ششصدساله با گنبدی زیبا دارد، حالتی انبارگونه پیدا کرده است.

این قبرها و مزارهای پوشیده شده در حرم اما کم نیستند.

زیارت و فرهنگ آن، با مشهد و مشهدی عجین شده است، اما اگر 

در کنار زیارت، به ارزش های هویتی و معماری حرم نیز توجه شود،

برکت آن به شهر، شهروندان و زائران بی شک خواهد رسید. وقتی 

بدانی یک در، دیوار یا کاشی چه بر خود دیده است، برایت ارزشی 

صدچندان می یابد.
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ویژه مجاوران و زائران درخواستی برای توجه به بُعد تاریخی و هویتی حرم مطهر رضوی

 شاهد همیشهِ تاریخِ مشهد

«عـالم  الحجـج(ع)، القـاب مشـهور حـضرت ثامن  مرضیـه ترابـی| یکـی از 

آل محمـد(ص)» اسـت. دربـاره دلیـل انتسـاب ایـن لقـب به وجـود مقـدس امام 

هشـتم(ع)، دیدگاه هـای گوناگونـی بیـان می کننـد که یکـی از آن هـا، آشـکار 

شدن دانش الهی آن حضرت برای همه امت هاست. بزرگان ادیان گوناگون،

پـس از حضـور در مناظـرات علمـی مرو، به علم گسـترده امام رضا(ع) پی بردند 

و خـود آن حـضرت نیـز با برگـزاری حلقه هـای درس در مسـجد کاخ مأمـون،

پایه هـای نخسـتین مدرسـه علمیـه را در ایـران بنـا گذاشـتند. ایـن نـگاه 

به جایگاه امام رضا(ع)، چنان عمیق و ریشـه دار بود که بعدها، پس از شـهادت 

آن حـضرت، حـرم مطهـر و اطـراف بـارگاه ملکوتی شـان، به مکانـی مهـم 

و شناخته شـده بـرای ترویـج علـوم و آمـوزش دانش هـا تبدیل شـد و بزرگانی 

ماننـد شـیخ صدوق، در روضـه منـوره به تدریس پرداختنـد و علمایی از دیگر 

مذاهـب اسـلامی، بـرای برخـورداری از بـرکات علمی و معنـوی وجود مقدس 

ثامن الحجـج(ع)، حلقه هـای درس خـود را در مجـاورت اماکن متبرکه و اطراف 

روضـه منـوره گسـتردند. به ایـن ترتیـب، مدارس علمیه، بعد از زیرسـاخت ها 

و سـازه های مربوط به خدمت رسـانی به زائـران، اصلی تریـن بناهایـی بـود 

که در اطراف حرم سـاخته شـد و جایگاه آن ها در این منطقه از شـهر مشـهد 

تثبیـت شـد، امـا چنان کـه در سـتون «مشـهدیات» نیـز یـادآوری کردیـم،

تغییـرات و تخریب هـای اطـراف حـرم و طرح هـای توسـعه ای که به خصـوص 

در دهـه۵۰ اجـرا شـد، بسـیاری از ایـن یادگارهـای علمـی و فرهنگـی را از بیـن 

بـرد یا به جایـی دورتـر از مـکان قبلـی در جـوار حـرم رضـوی، منتقـل کـرد.

از آن همه شـکوه و زیبایی، امروز تنها دو بنا به یادگار مانده اسـت که در قلب 

اماکن متبرکه چشم نوازی می کنند و میراث روزگار پرعظمت رونق مدارس 

علمیـه در جـوار روضـه منـوره هسـتند. صحبـت امـروز مـا درباره دو مدرسـه 

«پریـزاد». «دودر» و  کهنسـال و دیرپاسـت؛
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چند کلمه درباره 
رونق معماری در عصر تیموری

قبل از آنکه بخواهیم درباره این دو مدرسه،

به تفصیل صحبت کنیم، باید به فضا و زمانی 

که این دو بنای ارجمند در آن ساخته شد،

نیز نگاهی بیندازیم. بنای هر دو مدرسه،

میراث عهد شاهرخ تیموری است؛ دورانی 

که پس از هجوم های پیاپی ابتدا مغولان 

و بعد تیمورلنگ و ویرانی های بسیار گسترده 

این حملات بنیا ن کن، خراسان  ناشی از 

برای مدتی روی آرامــش را دیــد و مشهد،

درپی ویرانی تابران و رو به نقصان نهادن 

تدریج پرجمعیت شد. جایگاه نوغان، به 

در همین عهد، توجه شاهرخ به توسعه مشهد 

ارادت بسیار همسر  احتمالا ریشه در  که 

اندیش وی، گوهرشادبیگم، به وجود  نیک 

الحجج(ع) داشت -تاآنجاکه  مقدس ثامن 

پیکر مادرش را در این مکان مقدس به خاک 

سپرد- اسباب گسترش و ساخت وسازهای 

فاخر و تأسیس زیرساخت های موردنیاز یک 

شهر بزرگ را در این شهر فراهم کرد.

بــنــاهــای مُــعْــظَــم سر  طــولــی نکشید کــه 

بر جلوه شهر مشهد، به ویژه  برافراشتند و 

ــراف روضــه منوره و اماکن متبرکه، در اط

افزودند. مسجد جامع گوهرشاد، مسجد 

بنای مقبره    ه یا هفتادودوتن(مسجد شا

ــازار قدیم  ب الدین ملکشاه در  امیرغیاث 

مشهد) و مدارس پریزاد و دودر، میراث عهد 

تاریخی مورد اشاره ماست که همه آن ها 

در فواصل اندک با حرم رضوی ایجاد شدند 

و امروز، سه بنا از این چهار سازه ارزشمند،

در قلب مجموعه ابنیه حرم رضوی قرار گرفته و 

خوشبختانه ساختمان آن ها تقریبا به صورت 

اولیه باقی مانده است.

امروز در جناح شرق مسیر ورودی  مدرسه پریزاد که 

کفشداری۱۳ -انتهای بست شیخ بهاءالدین- تا رواق 

ترین بنای یک مدرسه  دارالولایه قرار دارد، قدیمی 

ــار مــاســت. اســتــاد ارجمند  مشهد روزگـ علمیه در 

-زنده یاد عزیزا... عطاردی- در جلد دوم کتاب «فرهنگ 

«قدیم ترین مدرسه  خراسان»(ص۱۳۴)، مدرسه «دودر» را 

علوم و معارف اسلامی» معرفی می کند که ظاهرا صحیح 

نیست؛ زیرا همان طور که اشاره خواهیم کرد، تاریخ بنای 

مدرسه «دودر»، سال ۸۴۳قمری است و حال آنکه تاریخ 

ساخت مدرسه پریزاد، هم زمان با ساخت مسجد گوهرشاد 

و حدود سال ۸۲۲هجری قمری درنظر گرفته می شود.

هر دو بنا، در دوره شاهرخ تیموری ساخته شده است،

ولی ظاهرا غلبه قدمت مدرسه پریزاد بر مدرسه دودر،

واضح و مبرهن است.

دربــاره شخصیت بانی مدرسه، یعنی «پریزادخانم»،

اطلاعات ما با وجود شهرت وی چندان گسترده نیست،

حتی کیفیت ساخت مدرسه توسط او هم، در هاله ای 

ابهام و داستان های تاریخی بدون سند قرار دارد  از 

به درستی معلوم    توان صحت و سقم آن ها را که نمی 

کرد. مرحوم عطاردی باتوجه به وقف نامه موجود از پریزاد،

اعتقاد دارد که وی از نوادگان «خواجه ربیع» بوده است.

عطاردی می نویسد:«بانی این مدرسه، پریزادخانم از اولاد 

خواجه ربیع و از ندیمان و دوستان گوهرشادآغا، زوجه 

شاهرخ و واقف مسجد جامع گوهرشاد در مشهد رضوی،

بوده است». طبق وقف نامه ای که مرحوم عطاردی از آن 

سخن می گوید، تولیت مدرسه و اداره موقوفات آن به شوهر 

الحسینی، خادم سرکار  «میرزامحمد میرک  پریزاد،

فیض آثار» سپرده شد و بعد از وی «اولاد ذکورا و سلاله 

الساده العظام میرزاابوالمعالی»، متولی مدرسه و موقوفات 

نامه، آن خواهند بود. براساس مندرجات این وقف 

البته با اضافاتی که باید آن ها را به عنوان تاریخ شفاهی 

و غیررسمی منظور داشت، پریزادخاتون، بانویی متمول 

و اشراف زاده بوده که در مشهد دوره شاهرخ، جایگاه ویژه 

اجتماعی و شاید سیاسی داشته است، با این حال آنچه 

مرحوم عطاردی درباره پریزادخانم و مطابق با مندرجات 

وقف نامه نقل می کند، به نظر، دقیق و قابل اتکا نیست.

مرحوم عبدالحمید مولوی، مشهدشناس توانمند دوره 

معاصر، در متن جزوه «پیش نویس فهرست موقوفات 

آستان قدس رضوی»، اعتقاد دارد که باید در اصالت این 

وقف نامه به دیده شک نگریست؛ زیرا سبک نگارش آن 

با وقف نامه های آن دوره سازگاری ندارد و از همین رو،

بزرگانی مانند میرزانصرا... مجتهد، از علمای خراسان 

در قرن ۱۳قمری(دوره قاجار)، آن را تأیید نکرده اند.

محمود پسندیده در کتاب «اسناد و موقوفات مدارس 

تاریخی حوزه علمیه مشهد» به این تردید اشاره می کند 

و سخن از بسط آن به شخصیت پریزادخانم به میان می آورد 

و درباره تردید در حقیقت شخصیت وی می نویسد:«درباره 

شخصیت واقعی پریزادخانم، ابهام ها و تردیدهایی وجود 

راستی بنا بر نوشته بیشتر کتاب های  به  دارد. آیا او 

تاریخی، ندیمه گوهرشاد بوده یا بنا بر قول غیرتحقیقی 

و وقف نامه مدرسه یادشده، از منسوبان و خویشاوندان 

اوست؟ چنان که برخی، او را دخترخاله گوهرشادآغا 

می دانند». پسندیده سپس به روایت و قول پژوهشگران 

معاصر اشاره می کند و در پایان، این احتمال را جدی تر 

«پریزادخانم از خویشاوندان گوهرشادآغا» می پندارد که 

بوده است، با این حال همان طور که گفتیم، اطلاعات ما 

درباره پریزادخانم یا حتی چگونگی ساخته شدن مدرسه،

در هاله ای از ابهام قرار دارد و اسناد دردسترس، جوابگوی 

پرسش ها و اقناع کننده پژوهشگران نیست، اما ظاهرا 

نام پریزادخانم، بانی ساخت  اینکه بانویی به  باید به 

مدرسه در عهد تیموری و به احتمال زیاد دوره شاهرخ 

بوده است، اعتماد و فعلا، تا کسب اخبار متقن تر، به همین 

نند برای  توا مندان می  (علاقه  میزان بسنده کنیم.

مطالعه دقیق تر درباره وقف نامه مدرسه پریزاد و دلیل 

تا ۳۸ کتاب   ۲۲ تردیدهایی که برشمردیم، به صفحات

«اسناد و موقوفات مدارس تاریخی حوزه علمیه مشهد»،

اثر محمود پسندیده و انتشاریافته بنیاد پژوهش های 

اسلامی آستان قدس رضوی مراجعه کنند.)

بعـد از ایـن مقدمـه نسـبتا طولانـی دربـاره بانـی مدرسـه 

پریـزاد، بایـد بـه سراغ خود مدرسـه برویم. مدرسـه پریزاد 

در زمینـی به مسـاحت حـدود سـیصد مترمربـع و در دو 

طبقـه، با ۲۲حجـره و چهـار ایـوان در چهـار طـرف یـک 

حیـاط نسـبتا کوچـک بنـا شده اسـت. در داخـل بنا و نیز 

سردر آن، می توان تزیینات کاشی و گچ بری های زیبایی 

را دید که بیشـتر مربوط به مرمت های دوره صفویه به بعد 

اسـت. ایـن مدرسـه، تا پیـش از دهـه۵۰ و تخریـب بـزرگ 

اطراف حرم رضوی، در حاشـیه بازار زنجیر قرار داشـت؛

یعنـی در اصلـی آن به سـمت بـازار زنجیـر و تقریبـا مقابل 

در اصلی مدرسه دودر باز می شد؛ جایی که اکنون دالان 

عبـور از ورودی کفشداری۱۳ به سـمت دارالولایه(مـکان 

سـابق مدرسـه مشـهور «بالاسر») است.

کتیبه موجود در مدرسه، حکایت از ترمیم آن در سال 

۱۰۹۱قمری، اواخر دوره شاه سلیمان صفوی، دارد.

در حاشیه زیر طاق  در ورودی مدرسه و  این کتیبه 

مقرنس کاری و با گچ تزیین شده قرار گرفته است و در متن 

«أمر أمیرالامرا الکرام و خان الخوانین  آن می خوانیم:

العظام مصدر الخیر و الآثار نجف قلی خان بیگلربیگی 

اهتمام عالی حضرت آقامحمدباقر و سعی  قندهار به 

میرزاشکرا... سنه۱۰۹۱». مدرسه پریزاد به دلیل قرار گرفتن 

در منطقه بالاسر حضرت، از موقعیتی ممتاز برخوردار 

بود، اما در دوره قاجار و پهلوی، رو به خرابی نهاد. طبق 

گزارش رهبر معظم انقلاب در کتاب خواندنی «سابقه 

تاریخی و اوضاع کنونی حوزه علمیه مشهد» که پیش 

از پیروزی انقلاب اسلامی به رشته تحریر درآمده است،

«ساختمان اصلی این مدرسه کهن... به کلی درهم ریخته 

و به ویرانه ای تبدیل یافته بود؛ بدین جهت اداره اوقاف 

دست به تعمیر آن زده و مدت هاست کــه در آن به کار 

تعمیر و بناّیی مشغول است، ولی هنوز آماده سکونت 

نمی باشد». کار تعمیر و مرمت مدرسه را بعد از پیروزی 

پایان رساند  انقلاب اسلامی، آستان قدس رضوی به 

و امروز، مدرسه پریزاد، محل استقرار اداره پاسخگویی 

به مسائل دینی و اطلاع رسانی است.

مدرسه تاریخی «دودر» که امروز در فضای داخل اماکن متبرکه و در ضلع 

غربی دالانی که کفشداری شماره ۱۳ را به دارالولایه وصل می کند قرار دارد،

یکی از مدارس قدیمی مشهد است. برخی معتقدند که باتوجه به نوشته 

۸۴۳قمری  درج شــده در کتیبه قدیمی مدرسه که زمان ساخت بنا را 

می داند، باید مدرسه دودر را صاحب قدیمی ترین ساختمان مدرسه های 

علمیه در مشهد بدانیم. این گفته، چنان که در بخش مربوط به مدرسه 

پریزاد اشاره کردیم، محل تردید است. مدرسه دودر، مانند مدرسه پریزاد 

در حاشیه بازار زنجیر قرار داشت و از سمت شمال، به سرای معروف 

و تجاری «امیرنظام» محدود می شد. ظاهرا مدرسه به غیر از در اصلی،

در دیگری هم داشته است که از سوی دیگر مسجد، به محله سمت غرب،

باز می شده و دلیل نام گذاری مدرسه به نام «دودر» همین بوده است. این 

مدرسه تاریخی در زمینی به مساحت پانصد متر، در دو طبقه و با ۳۴حجره 

ساخته شده است. از ویژگی های بارز مدرسه «دودر»، داشتن دو گنبد 

است که شاید در نوع خود بدیع و منحصربه فرد باشد. زیر یکی از همین 

گنبدها، مرقدی قرار دارد که ظاهرا مدفن بانی مدرسه است؛ شخصی 

«غیاث الدین»، از فرماندهان  به نام «امیریوسف خواجه بهادر»، مشهور به 

نظامی دوره تیموری که در گذشته، مدرسه را به نام وی «یوسفیه» نیز 

می خواندند، با این حال اطلاعات ما درباره این شخص، محدود و بیشتر 

«عقل تاریخی» است و درواقع، روایتی  مبتنی بر حدس و گمان و استفاده از 

صریح درباره او در دست نداریم.

شاید تنها منبع تردیدناپذیر درباره امیریوسف، سنگ مزار وی باشد 

که دسترسی به آن برای پژوهشگران ساده نیست. زنده یاد استاد عزیزا...

عطاردی از معدود کسانی است که در دوره معاصر، سنگ مزار را بررسی 

«الامیر الاعظم الاعلی الاقدم  و متن رویی آن را چنین گزارش کرده است:

افتخار الامراء و الکبراء فی العرب و العجم اعتضادالملوک و السلاطین 

اقتدار الخوانین السابق فی مضمار التفاخر غیاث الدوله والدنیا و الدین 

امیریوسف خواجه بهادر.... در طرف دیگر [سنگ مزار] آمده: و هو ابن 

الامیر الکبیر ... ناصب لواء المعدله و واهب عطاءالموهبه ناصر الحق 

والدین امیرشیخ علی بهادر طاب ثراه و جعل الجنه مثواه وفاته فی الثالث 

و العشرین من شهرا... المکرمّ سنه ستّ و ستیّن و ثمانمائه.». طبق گزارش 

مهدی سیدی در کتاب «تاریخ شهر مشهد»، به نقل از متون تاریخی دوره 

«از سرداران  تیموری، پدر بانی این مدرسه، یعنی امیرشیخ علی بهادر،

بزرگ و مشهور تیمور بود که در سال ۷۸۴قمری به سبب فتح کلات آن 

ولایت به رسم سیورغال توسط امیرتیمور به وی بخشیده شد.»، با این حال 

و با وجود گمانه های مختلف تاریخی درباره شخصیت امیریوسف و جایگاه 

وی در دوره شاهرخ، موقعیت سیاسی وی به طور دقیق بر ما معلوم نیست.

به هرجهت، مدرسه دودر را امیریوسف ساخته و حتما برای آن موقوفاتی 

تعیین شده است، ولی ما از آن موقوفات اطلاعی نداریم. درعین حال،

می دانیم که این مدرسه، در دوره شاه سلیمان صفوی که ساخت وساز و 

مرمت بناها رونق فراوان داشت، شاید به دلیل آسیب های واردشده از زلزله 

سهمگین این دوره، تعمیر اساسی شد. کتیبه این اقدام، خوشبختانه 

محفوظ ماند و گزارش آن در متون تاریخی، برای استفاده پژوهشگران 

دردسترس است. بعد از این تعمیر، مدرسه دودر چندبار دیگر مرمت 

شد تااینکه بین سال های۱۳۵۳ تا ۱۳۶۲، بر روی آن تعمیرات مفصل 

و اساسی انجام دادند و مدتی هم به محل سکونت طلاب تبدیل شد. اما 

بعدها کاربری آن در اماکن متبرکه، به دارالقرآن حرم رضوی تغییر کرد.

مدرسه «دودر» و هزار ناگفته تاریخی

«پریزاد»؛ قدیمی ترین مدرسه مشهد

 نگاهی اجمالی و مستند به ۲بنای تاریخی در حرم رضوی

دودر» پر�زاد» و « جلوه تار�خ مشهد در «


